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دخترك بازهم آمده و من را به پســر بادكنك فروش نشــان 
ــبز خريد، پريروز يك بادكنك  مى دهد. ديروز يك بادكنك س

زرد و امروز نوبت من است كه آبى ام.
توى راهِ خانه اش، از او مى پرسم: «با اين همه بادكنك چه كار 

مى كنى؟»
دخترك مى خندد و مى گويد: «به سفر دور دنيا مى روم.»
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داخل حياط خانه، زير درخت توت، دخترك از من 
مى پرسد: «تو مى توانى من را به جاى دورى ببرى؟ 

مثلاً به هيماليا، پيش پانداها؟»
من نمى دانم پاندا چيست و هيماليا كجاست؛ 
ــى آورم. مى گويم:  ــه روى خــودم نم ــى ب ول
ــرم؛ امّا بدون  «تو را هرجا دوســت دارى مى ب

صندلى ات.»
دخترك خميازه اى مى كشد و مى گويد: «قبول.»

لحظه اى بعد از دستش رها مى شوم و بالا مى روم. 
دستپاچه مى شوم؛ امّا هرچه تلاش مى كنم نمى توانم 

ــاخه اى از درخت توت گير كنم. به  به ش
لبخند دخترك خيره مى شوم. روى صندلى 
چرخــدارش خوابش برده و لحظه لحظه 

كوچك تر مى شود.
ــيدم،  ــه آن بالاها كه رس ب

بپرسم  ابرها  از  مى خواهم 
هيماليا كدام طرف است. 

حــالا كه نتـوانســتم 
دختـرك را با خودم 

بـبرم، پـس آن جا 
منتظرش مى شوم.




